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 الطّب الصیدنة فیهای دارویی در  قارچ

 ابوریحان بیرونی و چیستی آنها
  ١فرشمامه محمدی

انــد، بــه انــواع های فارسی و عربی نوشــته شــدهدر منابع پزشکی و داروشناسی قدیم ایران که به زبان

ق به سده ها و خواصقارچ
ّ
هــای دارویی، خوراکی و حتّی کشندۀ آنها اشاره شده است. این آثار متعل

ای از ایــن نویســندگان دربــارۀ انــواع و نوشــتهدوم هجری به بعد هستند. تا پیش از این ســده، دســت

 با ها به جا نمانده است. این نویسندگان از قارچخاصیت قارچ
ً
های خوراکی، دارویی و سمّی عمدتا

طر یاد کردهنام
ُ
مأة و ف

َ
 ســماروغ فارســی های فارسی دنبلان و سَماروغ/ زَماروغ، و عربی ک

ً
اند. ظاهرا

ویــژه  ای به نسبت جدیدتر از سماروغ است به انواع خوراکی، بــهای عمومی بوده، دنبلان که واژهواژه

 معادل دنبلان فارسی، و های زیر خاکی، اطلاق میقارچ
ً
طر هم بیشــتر بــه شده، کمأة عربی عمدتا

ُ
ف

  شد.ها و گاهی نیز انواع خوراکی و دارویی گفته میانواع کشندۀ قارچ

های چهارم و پنجم هجــری ق.)، پزشک و حکیم ایرانی در سده ۴۴۰ - ۳۶۲ابوریحان بیرونی (

بّ قمری، در کتاب گرانقدرش با نام 
ّ

های پیشینیان و بازگفت آنهــا ، به گردآوری نوشتهالصیدنة فی الط

داخته است. او از جملۀ نویسندگانی است که توصیف کاملی از انواع قارچ را در کتــابش نوشــته و پر

شنَج و غاریقون ذکر کرده و سپس انــواع، 
َ
نَه، ک

َ
انواع گوناگون قارچ را ذیل چند عنوان کمأة، فطر، غوش

رد آنهــا را بــر های ریختی، شرایط زیســتی و گــاه کــاربهای گوناگون، ویژگیهای آنها در زبانمعادل

ها که از همزیستی قارچ و سنگهای پیشینیان، برشمرده است. او حتی در کتابش به گلاساس نوشته

شان، در آن زمــان بــه اشــتباه نــوعی قــارچ آیند و نیز گیاهانی که به دلیل ساختار ویژهجلبک پدید می

و تحلیــل  الصــیدنةکتــاب  هــا دربندی و شــرح قــارچشدند، پرداخته است. انواع تقسیمپنداشته می

  نگارنده دربارۀ ماهیت احتمالی آنها، از این قرار است:

طر:
ُ
 ســمّی را ذیــل واژۀ ) انواع قارچ۷۷۶، ص ۱۳۸۳ابوریحان بیرونی در کتابش ( ف

ً
های عمــدتا
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طر توضیح داده است. او در این قسمت، به ترتیب نوشته
ُ
مّار، معــروف ف

َ
هایی از حسن بن سِوار بن خ

ق؛ پزشک و مترجم از زبان سریانی)، دیوسکوریدس (حکیم یونانی در سدۀ ۳۳۱خیر (متولد به ابوال

نخست میلادی)، جالینوس (حکیم یونانی در سدۀ دوم مــیلادی)، زکریــای رازی، جــاحِظ (مؤلــف 

الاطــراف ایرانــی در ســدۀ ســوم کثیرالتألیف در سدۀ سوم هجری)، ابوحنیفه دینوری (دانشمند جامع

گونــه نوشــته اســت: پاترا را دربارۀ انواع فطر نقل کرده است. او از قــول ابــوالخیر ایــنهجری) و کلئو

نوعی قارچ به نام نولیطا بهترین اســت؛ در پــی آن امابیطــا اســت. دیگــر انــواع، خطرناکنــد و از راه «

 صورت». کشندخفگی می
ً
 های معرّب و محرّف لاتینلازم به ذکر است که نولیطا و امابیطا احتمالا

). بیرونــی άμάνίται، ذیل "۷۶، ص ٢و اسکات ١لیدل ←هستند ( Amanitaو   Boletusیا یونانی 

هایی که در جاهای بد و فاسد از جملــه در نزدیــک آهــن قارچکند که از قول پیشینیان نقل می سپس

 های برخی حشرات، پارچۀ کهنه، چیزهای گندیده، ســرگین الاغ و دیگــر چهارپایــان،زده، لانهزنگ

رویند سمّی و کشنده و به رنگ زرنیخ ها و مارها میویژه درخت زیتون، و سوراخ افعی زیر درختان به

یا سیاه هستند. او همچنین به نوعی از قارچ به نام فطرالحیّة (قارچ مار) کــه در ســرگین الاغ یــا پــای 

  روید اشاره کرده است.درخت زیتون کوهی می

هــا، ، اشاره به گــروه بزرگــی از قــارچ»فطر«اسلامی از واژۀ  رسد منظور حکمای دورۀبه نظر می

توان دربــارۀ ماهیــت دقیــق آنهــا نظــر داد؛ بــه مشتمل بر انواع خوراکی، دارویی و سمّی است و نمی

روی در خوردن انواع خوراکی فطر نیز باعــث عقیدۀ پزشکان و داروشناسان دورۀ اسلامی، حتّی زیاده

هــای خــوراکی از یل، مطلوبیت خوراکی این گروه کمتر از دیگر قــارچشود؛ به همین دلعوارضی می

مأة است. تقسیم
َ
افزاید. برای نمونه ابوریحــان گفته می ای حکما بر ابهامات پیشبندی سلیقهجمله ک

طــر  ) از قول ابوحنیفه دینوری، کوکب۸۸۵، ص ۱۳۸۳جایی دیگر (
ُ
الارض (ستارۀ زمین) را نــوعی ف

انــد هایی که سایر حکمای دورۀ اسلامی بــرای ایــن قــارچ برشــمردهکه ویژگیدانسته است در حالی

 انواع دنبلان ذیل نــام دهد که این قارچ گونهنشان می
ً
ای دنبلان است و در منابع دورۀ اسلامی عمدتا

هــای موجــود از انــواع فطــر در منــابع دورۀ اســلامی از جملــه در کتــاب انــد. نگــارهکمأة آورده شده

هــای کلاهــدار توانــد قــارچ) نیز بیانگر آن است که این عنوان می۱وسکوریدس (شکل دیالحشائش 

  زیادی را در بربگیرد.

                                                       
1. Liddell 
2. Scott 
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  )گلستان ، نسخۀ موجود در کاخالحشائشدیوسکوریدس، ( الحشائشانواع فطر در  - ۱شکل 

 نامکمأة: 
ً
و او در رفتــه هایی که در روزگار ابوریحان بیرونی برای انــواع کمــأة بــه کــار مــیظاهرا

، ص ۱۳۸۳های زیستی و ریختی ایــن جانــدار بــوده اســت؛ او (کتابش ثبت کرده، بر اساس ویژگی

شناس اصفهانی ساکن بغداد ق، مورخ و زبان۳۶۰ - ۲۸۰) از قول حمزه اصبهانی (اصفهانی؛ ۸۷۴

کمــأة )، واژۀ فارسی پی زمی/ پیــه زمــین را بــرای الخصائص والموازنة بین العربیة والفارسیةو مؤلف 

 در زیــر ذکر کرده است. بر این اساس کمأة مورد نظر او می
ً
بایست هم سفیدرنگ بوده و هم احتمالا

گیــرد. او ســپس از قــول ابــن ماســه، که پیه در درون بــدن جــای مــیزمین روییده باشد؛ همانطوری

یحان بــر گفتــۀ رسد خود ابورهای فارسی زَماروغ و کونیقق را برشمرده است. در ادامه به نظر می واژه

طر«ابن ماسه نقد وارد کرده و سماروغ را نوعی 
ُ
برشمرده است. در مورد کونیقق قابــل ذکــر اســت » ف

نَه که نوعی قارچ است و هم به واژۀ ترکی 
َ

ــق«که این واژه، هم به واژۀ فارسی غوش
َ
ک/ کوبَل

َ
کــه » گوبَل

؛ همــان، ۳، پانوشــت ۵۴۱، ص ۱۳۷۰ابوریحــان بیرونــی،  ←معادل قارچ اســت، شــباهت دارد (

  ).۱۸، پانوشت ۸۷۶، ص ۱۳۸۳

هــای کمــأة ذکــر های عربی را به عنوان معادل) سپس این واژه۸۷۵ - ۸۷۴، ص ۱۳۸۳بیرونی (

  کند: می

توانند بر رنگ سفید (تخم شترمرغ): این دو واژه می» البلدبیضة«(تخم زمین) و » الأرضبیضة«

  ها دلالت کند. یا بیضوی برخی از این قارچ و شکل گرد

قع:
َ
ها پــس از آنکــه در زیــر کند که این قارچاین واژه به معنی شکافتن است و بر آن دلالت می ف

و وجــه   زنند. بیرونی خود به این نکتهخاک روییدند و به اندازۀ کافی رشد کردند، از خاک بیرون می

  ».رمند دارد و گنجشکان از آن میز آن ترک بر میزیرا زمین ا«تسمیه اشاره کرده است: 

ل:
َ

ریــزۀ ســفید، جــایی کــه ریــزه، ســنگاین واژه در زبان عربی به این معانی است: ســنگ عَسق
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های این مکان اســت. پــس رنــگ ســفید های سفید دارد و نیز قارچی که رنگش به رنگ سنگ سنگ

  انواع کمأة نیز از این واژه قابل استنتاج است.

شــود مربــوط اســت. این نام به این باور کهن که رعد و برق باعث روییدن قارچ می الرّعد:بنات

ها اثبات نشده است، اما ایــن پدیــده در البته امروزه ربط چندانی بین وقوع رعد و برق و رویش قارچ

هر حال، باعث افزایش موجودی نیتروژن خاک شده و از سویی ممکن است باران و افزایش رطوبت 

 ها را فراهم کند. ک را در پی داشته باشد و در نتیجه زمینۀ مناسب رویش قارچخا
ها، رویشــگاه، عوامــل مــؤثر بــر رشــد، خــواص بیرونی در ادامۀ توضیحات کمأة، به ذکر ویژگی

 بر وجود این نوع از قارچ
ّ

پردازد. بــه نوشــتۀ او، کمــأة ها است میدارویی و عواملی که وجودشان دال

مؤثر است؛ نوعی باران به نام وَسمی (نخستین باران بهاری) و غرش ابر بر رشد آنهــا  در درمان چشم

صــیص«خوردن و بلند شدن خاک [ناشی از رشد کمأة زیر خاک] و وجود گیــاه مؤثرند؛ ترک
َ
 » ق

ّ
دال

ها و جاهای ناهموار که شــن  بر وجود کمأة است؛ کمأة جاهای هموار، سفید و پوک است؛ کمأة تپه

 از ابن اعرابــی (زبــانندارد، 
ً
شــناس سیاه و نیکوست. ابوریحان بیرونی در ادامه این جمله را احتمالا

او ». کمأة به رنگ غبار متمایــل بــه ســیاه اســت«ق) دربارۀ کمأة نقل کرده است: ۲۳۱ - ۱۵۰عرب، 

  آور هم برای کمأة برشمرده است.همچنین انواع سمّی و مرگ

ذکر نام گیاهی است که وجودش حاکی از وجود قارچ کمــأة در گفتۀ بیرونی، از نکات مهمّ پیش

صــیص) مشــخص نیســت امــا در قــارچآن نزدیکی است. با اینکه ماهیت گیاه پیش
َ
شناســی گفته (ق

دارای ارتبــاط  ١باره وجود دارد. برای نمونه، قــارچ دنــبلان صــحرایی ســفید جدید هم اشاراتی در این

های آهکی بــه خــوبی رشــد است و هر دو در خاک ٢فتابیهمزیستی با گیاهان علفی از جنس گل آ

گفته، گاهی ایــن اتفــاق، در البته برخلاف قارچ و گیاه پیش ).۳۲۷آصف شایان، ص  ←کنند (می

خــوبی  واقع نوعی همسایگی اجباری است زیرا ممکن است قارچ و گیاه، هر دو در بستری مشابه به

 هر دو جاندار، خشکی
ً
  یا شوررُست باشند.پسند رشد کنند؛ مثلا

ق) و ۲۰۴یــا  ۲۰۰شــناس عــرب؛ م  بیرونی در ادامه و از قول ابوزیاد کِلابی (شاعر بدوی و زبان

نوشــته » کمــأة«دهد که گرچه آنها را ذیــل های زیرزمینی را شرح میابن اعرابی انواع دیگری از قارچ

او ویژگی مشترک آنهــا را از ایــن  هایی جدا از کمأة برشمرده است.اما گاه در توضیحات، آنها را قارچ

ــع: ترکیــدن، تــرک دادن)  قرار دانسته است: زمین را می
َ

ق
َ
قوع (از بن ف

ُ
شکافند، ریشه و میوه ندارند و ف

  گونه شرح داده است:شوند. در ادامه آنها را از قول همان شخص ایننامیده می

آید و مــردم آن را بــا کمــأة اشــتباه ها از زمین بر می، جمع: بنات أوبر: پیش از همۀ قارچابن أوبر

                                                       
1. Picoa juniperi 
2. Helianthemum 
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  شناسند؛ ... ریز و بد است.آورند، آن گاه آن را میگیرند اما هنگامی که بیرون میمی

  آیند. خوردنی هستند.شکافند و یک وجب بالا میعَراجین [جمع عُرجون]: زمین را می

جا مانده در بخش به اش سبز و ترش است.زدهآید، بخش بیرونضغابیس: از زیر زمین بیرون می

شــود، خورند. به صورت ساقه پدیدار مــیزمین سفید، بهتر و شیرین است. مردم هر دو بخش را می

  نه برگ دارد و نه شاخه.

آنین [جمع ذونون]: همچون ستون
َ
ای دارد که برای دارو گــرد زند؛ ریشههایی کوچک بیرون میذ

  خورند.آورند و به سبب تلخی آن را نمیمی

  فام است. ای ندارد ... بهترین کمأة [و]... سرخة: ریز و شبیه کمأة است و فایدهجبأ

ة: به جبأة شبیه است اما بدأة سیاه و جبأة سفید است.
َ
  بُدأ

ل): ریز و بد است.
َ

  عَساقیل (جمع عَسق

قع: 
َ
ــرد شود درونش سرخ میفقع درشت و سفید، وقتی خشک می«ف

ُ
شود و اگــر آن را بمــالیم خ

شود. این واژه از بوغاء به معنــی گــرد برخاســته از آن اســت و به همین دلیل بَوغاء نامیده می شودمی

ــرد شده] ضربه وارد کنیم، هنگام دست زدن بــه آن، بــه ســبب نــازکی زیرا اگر به قارچ [خشک
ُ

اش خ

ریزند زیرا دان میشود. این گرد را در سرمهخیزد و به گرد تبدیل میشود و بوغ یاد شده از آن برمی می

های قارچ هستند که پس لازم به ذکر است که گرد یاد شده در واقع همان هاگ». داروی چشم است

قعَه: بدترین قــارچ ... «گوید: شوند. در ادامه و از قول ابن اعرابی چنین میاز بلوغ قارچ، منتشر می
َ
ف

  ». و سفید است

هــا در زیــر خــاک کــه گروهــی از قــارچبــرده بایــد گفــت  های نامدر مورد بررسی ماهیت قارچ 

هــا آیند. امروزه و در زبان فارسی به برخــی از ایــن قــارچرویند و پس از رشد کامل از خاک برمی می

ی دنبلان داده شده و دربرگیرندۀ گونه
ّ
، دنــبلان ١هــایی از جملــه دنــبلان واقعــیهای جــنسعنوان کل

هــای عمــومی انــواع هســتد. از ویژگــی ٤یدو دنبلان صحرایی سف ٣، دنبلان صحرایی٢صحرایی سیاه

گفته هستند امــا بــه های پیشآید که انواع کمأة مورد نظر او، از جنسکمأة که بیرونی برشمرده، برمی

های کمأة در منابع دورۀ اسلامی  توان دربارۀ ماهیت دقیق و نام علمی آنها نظر داد. نگارهقطعیت نمی

شناس اندلسی در سدۀ ششم هجری) نیز بــا فقی (پزشک و گیاهغا الأدویة المفردةاز جمله در کتاب 

  ).۲شکل  ←های دنبلان همخوانی دارد (گونه

                                                       
1. Tuber 
2. Picoa 
3. Terfezia 
4. Tirmania 



 

  

۶٠ 

 
  )موجود در کتابخانۀ ملک ۵۹۵۸نسخۀ خطی شمارۀ ( غافقی الأدویة المفردةنگارۀ کمأة در  - ۲شکل 

نَة
َ

از قــول  )۷۶۱، ص ۱۳۸۳: نام فارسی نوعی قارچ است که ابوریحان بیرونی در کتابش (غوش

ابن ماسه، آن را نوعی کمأة برشمرده است. به نوشته یا نقلی از او، این قارچ را در تِرمِــذ (از شــهرهای 

وینَک میایران قدیم و امروزه مرکز استان سُرخان
ُ

نامیدند و بــرای شســتن، دریا در ازبکستان) و بلخ غ

نَک، به سغدی نــام گیــاهی « بردند. به نوشتۀ او،ها به کار میسفید کردن و نرم کردن لباس وِّ
ُ

غونک/ غ

شنانبوده که زنان آتش
ُ
ابوریحــان ». بردنــد، برای شستن لباس به کار مــی١پرست آن را به جای گیاه ا

هــا را بیرونی شرحی دربارۀ ریختار این قارچ ننوشته است امــا دیگــر حکمــای اســلامی ایــن ویژگــی

و  خــوردهیره، نــرم، صــاف، بخــش بخــش، چــروکاند: نوعی قارچ خوراکی زیر زمینی تبرایش آورده

 در بابــل مــیکاسه
ً
رویــد، در ای شکل کــه در اقلــیم مــاه (ســرزمین مادهــا)، سُــغد، ری و احتمــالا

؛ ابــن ۶۰۴ - ۶۰۳، ص ۱، ج الفلاحــة النبطیــة ←رود (ها به کار مــیشستشوی لباس و تهیۀ ترشی

هــا بــا ). ایــن ویژگــی۲۸۰، ص ۱؛ انطــاکی، ج ۶۳۴؛ ابــن جزلــه، ۷۹۷، ص ۲، کتــاب ۱سینا، ج 

؛ ۳۲۵ - ۳۲۳آصف شایان، ص  ←همخوانی دارد ( ٢های موسوم به مورِلهای ریختی قارچویژگی

  ).۳شکل 

                                                       
شنان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را از جنس علف شور ( .١

ُ
و برخی آن را از  خروسیانتاجتیرۀ  در) Salsolaدر مورد ماهیت گیاه ا

 ویژگیمی چغندریانتیرۀ  در) Salicorniaجنس گیاه قلیا (
ً
قهرمان و   ←تر است (های جنس دوم شبیهگیاه به گونههای این دانند. ظاهرا

  ).۱۳۸، ص ۲اخوت، ج
 Morchellaجنس  .٢
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  ١های مورلطراحی یک گونه از قارچ - ۳شکل 

شنَه: 
َ
شنَج/ ک

َ
ابوریحان از قــول ابــن ماســه (پزشــک ایرانــی در ســدۀ ســوم)، صَــهاربُخت (از ک

طر که مزه شاپور) وپزشکان جندی
ُ
اش به غوشنه نزدیک اســت و رازی، آن را سبزی معروف یا نوعی ف

شود معرّفی کرده است. او توضیح دیگــری در ایــن بــاره های دیگر فرستاده میاز خراسان به سرزمین

الفلاحة نداده است اما بر اساس توضیحات مختصر دربارۀ این قارچ در منابع دورۀ اسلامی از جمله 

انــد، ایــن احتمــال خوردۀ این قارچ اشاره کــرده ) که به شکل مخروطی و پیچ۸۶۳، ص ۲(ج النبطیة

باشد. البته نگارۀ موجــود از ایــن قــارچ در کتــاب  ٢های جنس مورِلوجود دارد که کشنج هم از گونه

ای کمــأة دانســته )، نمایانگر نوعی کمأة است زیرا غافقی آن را گونــه۴غافقی (شکل  الأدویة المفردة

هــای  های فراوان و عمیــق آن اشــاره کــرده کــه تــداعی ویژگی، اما در توضیحات نیز به بریدگیاست

  های مورل است. گونه

                                                       
  شناسی کیو به نشانی زیر: . برگرفته از وبسایت باغ گیاه١

 https://www.kew.org/read-and-watch/fabulous-fungi-the-illustrations-of-elsie-m-wakefield 
 

2. Morchella 



 

  

۶٢ 

 
  )موجود در کتابخانۀ ملک ۵۹۵۸نسخۀ خطی شمارۀ ( غافقی لأدویة المفردةنگارۀ کشنج در ا - ۴شکل 

یقون: ) به نقل از رازی دربارۀ این قــارچ نوشــته اســت: ۷۵۴، ص ۱۳۸۳ابوریحان بیرونی ( غار

 در غاریقون نیست. اگر سبک«
ّ

هــایش وزن و در محــل شکســتگی صــاف باشــد و کنــارهامکان غش

وزن باشــد و در چشــیدن احســاس شــیرینی و در پــی آن تلخــی باشــد، پــس بســیار ســفید و ســبک

[در تراکم] نزدیک به چوب، زرد، نه چندان صاف و آشفته باشد بــد  نیکوست؛ امّا اگر به هم فشرده و

، ۶، ص ٢و اســکات ١لیــدل ←است ( άγάρίκόνبا اینکه واژۀ غاریقون، معرّب واژۀ یونانی ». است

توان معروف است، اما نمی Agaricusها به ) و از طرفی امروزه جنس مهمی از قارچάγάρίκόνذیل 

 غاریقون مورد نظر ا
ً
ق به ایــن جــنس بوریحان و دیگر حکمای اسلامی را معادل گونهلزوما

ّ
های متعل

زی های چوبگیرند. قارچهای کلاهدار در ذیل این واژه قرار میدانست؛ بلکه شمار فراوانی از قارچ

داند که بافتش نزدیــک اند زیرا او نوع بد غاریقون را نوعی مینیز جزو غاریقون مورد نظر بیرونی بوده

  ای است. زی/ تاقچههای چوببافت چوب باشد، و داشتن بافت سفت چوبی، ویژگی قارچبه 

ها، دیوارها ها جاندارانی هستند که از همزیستی قارچ و جلبک و روی سنگسنگ: گلسنگگل

) از دارویی با نام کوز ۸۸۴، ص ۱۳۸۳شوند. ابوریحان بیرونی در کتابش (و تنۀ درختان تشکیل می

ثبــت کــرده » لیکــین«ب گوز گندم) یاد کرده است. او معادل رومی این دارو را به صورت کندم (معرّ 

ظ لِیخین) و به معنی گلســنگ اســت ( λειχήνکه معرّب واژۀ یونانی 
ّ

لیــدل و اســکات،  ←(با تلف

ــل ۱۰۳۷ص  ــانλειχήν، ذی ــنی نش ــه روش ــاره ب ــن ب ــیحات او در ای ــرح او از  ). توض ــدۀ ش دهن

شــود. شود و مانند پوست کندۀ گردو، روی آنها خشک مــیتشکیل می هابر سنگ«هاست:  گلسنگ

بیرونــی در ادامــه، از قــول ارجــانی (پزشــک ایرانــی ســدۀ ». رویش گرد و غبار است و بدمزه نیست
                                                       

1. Liddell 
2. Scott 
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گینیــایی، پزشــک اســکندرانی چهارم) و صهاربخت، آن را فربه س آ
ُ
س (پَول

ُ
س/ بول

ُ
کننده و از قول پول

شنَه برشمرده است. دربارۀ ماهیت اشــنۀ مــورد نظــر حکمــای در سدۀ نخست هجری)، آنها 
ُ
را شبیه ا

توان با قطعیت یــک گیــاه یــا جانــدار خــاص را بــرای آن در نظــر گرفــت. شــرح خــود اسلامی، نمی

توانــد دربرگیرنــدۀ انــواعی از گلســنگ، ) مــی۲۳۴ - ۲۳۳، ص ۱۳۸۳ابوریحان از اشنه در کتابش (

شــوند، امــا بــا هایی باشد که در کنار سواحل دیده میجلبکها و حتی گیاهان کوچک از جمله خزه

گفته، تشــبیه توجه به کوچک بودن جسم یا واحدهای تشکیل دهندۀ تجمعات هر کدام از موارد پیش

  سنگ به اشنه، تشبیه درستی است.گل

راثیــث
َ

ــوث اســت و ابوریحــان (ط رث
ُ

ــن واژه، جمــع ط ــل ۶۹۸ - ۶۹۷، ص ۱۳۸۳: ای ــه دلی ) ب

ز حالت جمع واژه استفاده کرده است. با اینکــه خــود او آن را ریشــۀ یــک گیــاه دانســته ای ا ناشناخته

اند نقل کرده است. به نوشتۀ او، ابوحنیفــه است اما نوشتۀ برخی حکما را که آن را نوعی قارچ پنداشته

نویســندگان اند. لازم به ذکر است کــه برخــی دینوری و راویان دیگری آن را نوعی کمأة یا فطر دانسته

دانستند؛ به همین ها را گیاهان بدون برگ و دیگر ساختارهای معروف گیاهان میدورۀ اسلامی، قارچ

رثــوث (بــا نــام علمــی احتمــالی 
ُ

) را بــه دلیــل نداشــتن ١ســینوموریوم کُکســینِئومدلیل گیاه انگلــی ط

  ). ۶، ۵پنداشتند (شکل ساختارهای رویشی معمول گیاهان، به اشتباه نوعی قارچ می

 
 ٢شناسی از سدۀ هجدهم میلادی در کتابی گیاه Cynomorium coccineumگیاه  طرحی از - ۵شکل 

                                                       
1. Cynomorium coccineum  
2. Pier Antonio Micheli, Nova Plantarum Genera Juxta Tournefortii Methodum Disposita, Florans: Typis 

Bernardi Paperinii, 1729. 



 

  

۶۴ 

 
رثوث در  - ۶شکل 

ُ
  )موجود در کتابخانۀ ملک ۵۹۵۸نسخۀ خطی شمارۀ ( غافقی الأدویة المفردةنگارۀ دو نوع ط
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